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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
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سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

کودک کار 
چه کسی است؟

کودک کار به چه کسی می گویند؟ این 
ســؤال پرتکرار حالا رنگ و شکل بیشتری 
بــه خود گرفته اســت. طبق بســیاری از 
تعاریف انجمن های حقوق کودک، کودک  
کار بــه کودکــی اطلاق می شــود که به 
واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی 
یا توســط باند و مافیا به مدت طولانی و 
مســتمر به کار گرفته می شــود. کودکان  
آســیب های  معــرض  در  معمــولا  کار 
جســمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار 
دارنــد. از تحصیل محروم هســتند و به 
نیازهای کودکی آنها توجهی نمی شــود. 
همچنیــن خطرات زیادی آنهــا را تهدید 
می کند. کودکانی که درگیر کار می شــوند 
معمولا با آســیب های متعددی روبه رو 
می شــوند که اولین آن، لطمه به آموزش 
این کودکان است. آسیب به آموزش هم 
ابعاد مختلفی پیــدا می کند؛ چون دیگر 
وقت کافــی برای پرداختــن به تحصیل 
را ندارنــد. با این حســاب، اغلــب آنها از 
چرخه تحصیل بیرون می روند. قابل ذکر 
اســت که بیشتر خانواده های این کودکان 
بــا چالش های عمیق مالــی و اجتماعی 
دســت به گریبان هســتند. خانواده هایی 
که درگیر آسیب های گوناگون اجتماعی، 
همچون حاشیه نشــینی، فقــر، بی کاری، 
مشکلات حاد معیشتی، اعتیاد، خشونت 
و تجاوز هســتند. خانواده هایی که عمدتا 
نــاآگاه و ناتوان در انجام مســئولیت های 
سنگین پدر و مادری هستند. خانواده هایی 
با فرهنگ هایی بیمار که گاه، دختران را در 
کودکی، مجبور به ازدواج با افرادی فاقد 
هرگونه صلاحیــت می کنند. این قربانیان 
کودک همســری، جدا از تحمل تلخی ها 
و مشکلات بی شــمار، هیچ مهارتی برای 
ایفای نقش همســری و مــادری ندارند. 
میــراث خانواده هایی با جایگاه و شــأن 
اجتماعــی پاییــن و فاقد عــزت نفس و 
احترام که اغلب با تحقیر و توهین مواجه 
بوده اند، اغلب انحراف و انزوا یا خشونت 
و طغیان خواهد بود. کودکان رشد یافته در 
چنین فضایی، در آینده، برداشته هایشان را 
با جامعه تقســیم خواهنــد کرد. حاصل 
بی ســوادی و بی توجهی خانــواده، طرد 
اجتماعی و محرومیت آنها از بســیاری از 
حقوق مدنی و آموزش هاست. نیاموختن 
مهارت هــای زندگــی، موجب می شــود 
کودکان کار از عهده حل ساده ترین مسائل 
پیرامون خــود برنیایند و بــا کوچک ترین 
اتفاقی، درگیر خشــونت هایی شــوند که 
اغلب بــه ضرب وجرح و حتی قتل منجر 
می شود. نیافتن فرصت کودکی، بزرگ ترین 
ظلم و غم انگیزترین اتفاقی است که برای 
کــودکان کار رخ می دهــد. کودکانی که 
بازی شان، پشت چراغ  قرمز، دویدن میان 
خودروها و اطراف کوره هاســت. حضور 
در محیط هــای ناســالم و انجام کارهای 
آسیب زا، مشکلاتی برای سلامت کودکان 
کار به همــراه دارد که متأســفانه هزینه 

درمان و فرهنگ پیگیری آن را ندارند.

خبر گزارش خبری

شــرق: هر روز بر تعداد کودکانی که برای امرار معاش مشــغول به کار می شــوند، افزوده 
می شــود. دختر و پســرهایی کــه حتی بــرای کار زیاد قیــد درس و مدرســه را می زنند و 
متحمل چالش های بســیاری می شــوند. از ســاعت های طولانی کار تا آسیب های جسمی 
و روحی، مانند تصویر کمر سوزانده شــده ســه کودک در یــک کارگاه خیاطی در مریوان به 
دســت کارفرمای آنها که به قصد تنبیه، بدن آنها را ســوزانده بود. حتی چند روز پیش خبر 
دیگری منتشــر شد که کودک خردسال پنج ســاله بوکانی با هویت «سِیوان خالندی»، که به  
همراه خانواده خود در یک آجرپزی در منطقه ســاروقامیش مشــغول  به  کار بود، به  دلیل 

سهل انگاری، زیر دستگاه لیفتراک افتاده و جان باخته است.
به نظر کار کودک تمامی ندارد و هر روز شکل جدیدی به خود می گیرد. کودکان بسیاری 
در کارگاه، کوره، خیابان و حتی خانه مشــغول کار هستند. بیشــتر این کودکان هزینه بسیار 
ناچیزی در قبــال کاری که انجام می دهند، دریافت می کننــد. طبق گفته های مدیر داخلی 
انجمن دوســت داران کودک پویش: «خیلی از این کودکان از صبح تا عصر کار می کنند، ولی 
پولــی که دریافت می کنند، آن قدر محدود و ناچیز اســت که حتی نمی توانند با آن یک نان 

سنگک بخرند».
این گزارش فقط روایت دو کودک کاری است که به ناچار کار می کنند و زمان اندکی برای 
تحصیل دارند؛ به شکلی که پذیرفتند مانند دیگر کودکان نخواهند بود و رؤیاهای بزرگی در 

ذهن خود به تصویر نمی کشند.

اگر روزی به دانشگاه بروم...
مانند بسیاری دیگر از کودکان مهاجر، از جنگ و فقر فرار کرده تا شاید در کشور همسایه 
شرایط برایش بهتر شود، اما سختی های زندگی برای او و خانواده اش همچنان ادامه دارد. 
حالا ۱۵ سال دارد و بیشتر روز را در کارگاه کارتن سازی می گذراند. درباره شرایطش می گوید: 
«ســه سال قبل که شرایط زندگی برای ما در افغانستان سخت تر شد، ما به ایران آمدیم. من 
نتوانســتم به مدرسه بروم و حالا دو ســال است که هم درس می خوانم و هم کار می کنم. 
صبح تا ظهر که در مدرســه هســتم، بعد از آن هم به کارگاه کارتن ســازی می روم. شب ها 
وقتی به خانه می رســم، شروع به درس خواندن می کنم. من عاشق درس خواندن هستم. با 
خســتگی می نشینم درســم را می خوانم. از بین همه درس ها، درس علوم را بیشتر دوست 

دارم. اگر روزی به دانشگاه بروم، که می دانم نمی توانم، همین درس را می خوانم».

اگر روزی فوتبالیست شوم
جثه کوچکی دارد. آن زمان که با خانواده به ایران آمدند، شش سال داشته. از آدم برهایی 
می گوید که با سخت ترین شرایط آنها را به صورت غیر قانونی به مرز ایران می رساندند. حالا 
نوجوانی ۱۳ ساله اســت که برای خرج خانواده، دست فروشی می کند. از علت حضورشان 
در ایران که می پرسیم، از فقر و ناامنی خاک افغانستان می گوید؛ هر چند حالا هم در شرایط 
مالی ســختی زندگی می کنند و ترس از رد مرز، امنیت چندانی برای آنها برجای نگذاشــته 
اســت. خودش این طور می گوید: «شش ساله بودم که از افغانستان به ایران آمدیم. تا جایی 
که در خاطر دارم، ماشین هایی بودند که نفرنفر، خیلی آدم در خود جا می کردند. در ماشین 
مــا می خوابیدیم. حتی یک جا خانواده ام را گم کرده بودم. یعنی در مســیر همه چیز تاریک 
بود و یک جایی در بیابانی که بودیم، من از خانواده ام جدا شــدم و برای چند ساعتی آنها را 

گم کرده بودم. خیلی ترسیده بودم، ولی در آخر پیدای شان کردم. وقتی هم به ایران آمدیم، 
هیچ پولی نداشــتیم. ما برای همین بی پولی و فقر از هرات راهی ایران شدیم. در این مدت 
که حدود چند ماه می شــد، در خانه عمویم ماندیم. من، برادر و پدرم با هم آشــغال جمع 
می کردیم. با این کار توانســتیم بعد از چند ماه یک خانه اجاره کنیم... . بعد از آن من دیگر 
آشــغال جمع نکردم و الان آدامس می فروشــم. آدامس ها را از میدان اعدام می خرم و در 
جاهای مختلف شــهر می فروشم. از مدرســه که تعطیل می شوم، به خانه می روم و حدود 
ســاعت دو از خانه بیرون می زنم. بعد از آن تا حدود ۱۰ شــب دست فروشی می کنم». بین 
حرف هایش درباره درس خواندنش می گوید: «معمولا وقتی به خانه می رســم، شــروع به 
حل تکالیف مدرسه و نوشتن مشــق هایم می کنم. خیلی وقت ها خسته هستم و نمی رسم 
و محل کارم هم طوری نیســت که بتوانم بخشــی از تکالیفم را آنجا انجام دهم. وقتی روز 
تعطیل باشد، چون همه جا شلوغ است، درآمد من هم بیشتر می شود؛ از روزی ۲۰۰ تا روزی 
۴۰۰ هــزار تومان درآمد دارم. روزهای تعطیل معمولا یا به حرم شــاه عبدالعظیم می روم یا 
به تجریش و صادقیه؛ چون این طور جاها شــلوغ تر است». درباره آینده از او می پرسیم که 
مکــث کوتاهی می کند: «نمی دانم بعدا چه اتفاقی بیفتد اما می خواهم حتما تا دهم درس 
بخوانم. دیگر دانشــگاه را نمی دانم. اگر هم روزی به دانشــگاه بروم، دوســت دارم رشته 
فوتبال بخوانم. الان یکشنبه ها به باشگاه فوتبال می روم و دوست دارم در آینده فوتبالیست 
شــوم. من که باید تا آخر عمر کار کنم اما اگر فوتبالیســت شــوم، دیگر کار نمی کنم و فقط 

فوتبال بازی می کنم».

کودکان خسته با کارهای سخت
کار کــودک انواع مختلفی دارد؛ از کودکانی که ســر چهــارراه کار می کنند تا آنها که در 
کارگاه زیرزمینی هستند یا در خانه مشــغول کارهای به اصطلاح سخت هستند که هرکدام 
آســیب خاص خود را دارد. طاهره خاوری، مدیر داخلی انجمن دوست داران کودک پویش، 
درباره آســیب های وارده به این کودکان که ابعاد مختلفی دارد، صحبت می کند و می گوید: 
«کودکان منطقه خاوران و حاشــیه شــهرری که ما آنجا فعالیم، دو نوع کار بیرون و درون 
خانه دارند. بچه های بیرون از خانه که زباله گردی، دست فروشی و کار در کارگاه را معمولا 
انجام می دهند. آنها اغلب دختر و پسرهای بین هشت تا ۱۶ سال هستند که با آسیب بسیار 
هم همراه هستند. از طرفی دیگر، کار در منزل را داریم که آسیب آن گاهی به مراتب بیشتر از 
کار بیرون از خانه خواهد بود. اما موضوع این است که خانواده ها اصلا آن را کار نمی دانند. 
مثــلا بزرگ تر ها حجم بالایی باقالی می گیرند و تمام طول روز بچه ها پای آن می نشــینند و 
کار می کنند. آن قدر کار می کنند که پوســت انگشتان شان می رود. وقتی به مدرسه می آیند، 
دیگر حتی نمی توانند مداد دســت بگیرند، چون انگشتان شان همه آسیب دیده است. حتی 
کارهای دیگر مثل شانه زنی که آن هم همین قدر سخت است. باید دانه دانه میخ ها را داخل 
شــانه برس جا بدهند. یک کار دیگر که واقعا برای من دردآور اســت، بسته بندی عروسک 
اســت. یعنی کودکانی که باید با اسباب بازی بنشــینند و بازی کنند، حالا چاره ای ندارند جز 
اینکه برای پول درآوردن، همان اسباب بازی ها را بسته بندی کنند و بفروشند. این بچه ها اصلا 
کودکی نمی کنند و تمام وقت خود را کار می کنند. شــما تصور کنید خیلی از این کودکان از 
صبح تا عصر کار می کنند، ولی پولی که دریافت می کنند، آن قدر محدود و ناچیز اســت که 

حتی نمی توانند با آن یک نان سنگک بخرند».

مصوبات دو قبضه ای که
 به مقصد نمی رسند

ایســنا: یک پژوهشــگر نظام آموزشــی و اســتاد دانشــگاه به وزیر 
آموزش وپــرورش دولت چهاردهم پیشــنهاد کرد  «قانون تشــکیل 
شورای عالی آموزش وپرورش» و «قانون اهداف و وظایف آموزش وپرورش» 
را بازنگــری و وظایف و اختیارات دســتگاه ها و ســازمان های مرتبط با این 

وزارتخانه را در راستای تصویب مجدد در فرایند بررسی قانونی قرار دهد.
حجت االله بنیادی ضمن تحلیل برنامه های پیشنهادی دولت چهاردهم 
برای وزارت آموزش وپرورش، به ارائه توصیه ها و پیشــنهادهایی پرداخت 
و افــزود: «برقراری الگــوی جبران خدمــات و تأمین رفاه نیروی انســانی 
درخــور منزلت فرهنگیان» یکی از ۲۳ هدف عملیاتی ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش اســت که از سال ۱۳۹۰ تاکنون اقدام اثربخشی برای اجرا 
نداشــته و همچنان در برنامه بیشــتر وزیران پیشــنهادی، در قالب اصول، 

اولویت یا برنامه تکرار می شود».
او با بیان اینکه  اســتقرار نظام «تربیت  معلم و تأمین منابع انســانی» و 
«طراحی و اســتقرار نظام خاص بازنشســتگی فرهنگیان»، به ترتیب یکی 
از زیر نظام ها و راهکارهای ســند تحول هســتند که در قانون برنامه هفتم 
در قالــب تدوین «ســند جامع ســرمایه انســانی آموزش وپرورش شــامل 
جذب، گزینش، تربیت، اســتخدام، نگهداشــت، ارتقا، بازنشستگی و خروج 
از خدمت» به آموزش وپرورش تکلیف شــده اســت، ادامــه داد: «اصلاح 
ســاختار اجرائی و کاهش تعــداد واحدهای اداری، متناســب با مدیریت 
کار آمد و اثربخش» تکلیف مقرر در راهکار (۲۲-۵) ســند تحول است که 
در قانون برنامه هفتم این گونه مقرر شده: «وزارت آموزش وپرورش مکلف 
است  ساختار و تشــکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت های مقرر در 
ســند تحول بنیادین بازنگری کند». این وضعیت نشان می دهد کلیدی ترین 
تکالیف مقرر در ســند تحول که مسئولیت اجرا و پیگیری تحقق آنها صرفا 
بر عهده حوزه ستادی وزارتخانه بوده، بعد از ۱۲ سال هنوز بر زمین مانده اند  
کــه در نهایت  برخــی از آنها در قالب قانــون برنامه هفتم ذکر شــده اند. 
باید توجه داشــت  بخشی های زیادی از ســند تحول در قالب زیر نظام های 
شش گانه و اهداف دوره های تحصیلی، یک بار نیز به تصویب شورای عالی 

آموزش وپرورش رسیده اند.
این پژوهشــگر تأکید کرد: اینکه موضوعاتی به تصویب دو شورای عالی 
«انقــلاب فرهنگــی» و «آموزش وپــرورش» کــه رئیــس هــر دو آنها نیز 
رئیس جمهور است برســد، اما بعد از ۱۲ سال اجرا نشود، نشانگر ضعف و 

مانع اساسی در بهبود نظام آموزش وپرورش است.
او در ادامه ریشه این ضعف را نبود قانون و قاعده شفاف برای اختیارات 
و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، ورود غیرقانونی شورای عالی انقلاب 
فرهنگی به موضوعات تأســیس ســازمان های جدید و تغییرات ســاختار 
ســازمانی در وزارت آموزش وپــرورش، ابهــام، کلی گویی و عدم انســجام 
مصوبــات شــورای عالی انقلاب فرهنگــی، بی توجهی بــه محدودیت ها، 
الزامات قانونــی و عدم جامع نگری در برخی مصوبات این شــورا، ضعف 
در نظــارت و پیگیری کمیســیون آموزش، تحقیقات و فنــاوری مجلس با 
توجه به حضــور دو نماینده در شــورای عالی آموزش وپرورش، ضعف در 
عملکــرد دبیرخانه و دبیرکل شــورای عالی آموزش وپــرورش و در نهایت 
نیز تمایــل وزیران آموزش وپرورش به ایفای نقش ریاســت شــورای عالی 

آموزش وپرورش به جای رئیس جمهور دانست.
بنیادی در ادامه برای رفع ایــن ضعف ها راهکارهایی به رئیس جمهور 
و وزیر آتی پیشــنهاد کرد و گفت: در راستای اجرای سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری در ســال ۱۳۹۹، رئیس جمهور به 
 عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات و وظایف شورای عالی 
انقلاب فرهنگی را در قالب لایحه ای تدوین و به تصویب مجلس شــورای 

اسلامی برساند.
او در ادامه پیشــنهادهای خود افزود: همچنیــن وزیر آموزش وپرورش، 
قانون تشــکیل شــورای عالی آموزش وپرورش و قانون اهــداف و وظایف 
آموزش وپرورش را بازنگری و وظایف و اختیارات دستگاه ها و سازمان های 
مرتبط با آموزش وپرورش را در راســتای تصویب مجــدد در فرایند قانونی 

قرار دهد.
این پژوهشــگر در پایان از مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای بند 
 ۵   سیاســت های کلی نظام قانون گذاری، مبنی بر «تعیین حدود اختیارات و 
صلاحیت مراجع وضع قوانین ومقررات از طریق مجلس شورای اسلامی»، 
خواست تا وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش وپرورش و شورای عالی 

انقلاب فرهنگی را تصویب کنند.

گزارش «شرق» از کودکانی که کار می کنند

کسی از آنها خبر ندارد
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